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 بحران غزه، بی تردید یکی از بحران های مهم سیاسی دوران 
معاصر بوده و لایه های گوناگونی دارد. در هم تنیدگی لایه های 
گوناگون، ابعاد انسان دوستانه مخصوصاً در پی عملیات رژیم 
صهیونیستی در کشتار دسته جمعی مردمان ساکن غزه، بسیار 
برجسته است. هیچ انسانی نیست که از آنچه در غزه می گذرد، با 
درک اولیه و حداقل انسانی، ناراحت نباشد. کنشگران مختلف، از 
مردم عادی جوامع گوناگون گرفته تا دولت ها و نهادهای بین المللی، 
به گونه ای در این کارزار نابرابر و نامتقارن، درگیر بوده و به طرق 
مختلف، خواستار جلوگیری از جنایت بی امان رژیم صهیونیستی 
هستند. در این میان البته سازمان ملل متحد، زیر ذره بین است که 
چه می کند، چه نمی کند و چه می تواند انجام دهد؛ در حدود یک 
ماهی از آغاز این بحران می گذرد عملکرد سازمان ملل و به عنوان 
نهادی چند جانبه و فراگیر موضوع بحث ها و گفت وگوها، انتقادات 
و حملات متعددی بوده است. چگونه می توان مجموعه، منظومه 
کنش و واکنش های سازمان ملل متحد در بحران غزه را مورد 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد؟ در پاسخ سه مفهوم »انتظارات«، 
»اقدامات« و »انسدادها« می تواند توضیح دهنده نسبت سازمان ملل 
متحد و بحران غزه باشد. انتظار اولیه، طبیعی و عادی از سازمان ملل 
آن است که این سازمان به عنوان یک نهاد بین  المللی بتواند جلوی 
اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع را 
بگیرد و از کشتار جمعی ساکنان غزه با جمعیتی بیش از دو میلیون 
نفر جلوگیری کند. این انتظار ریشه در شکل گیری سازمان ملل 
متحد دارد. این سازمان برخرابی ها و ویرانی های جنگ دوم جهانی، 
به امید برقراری صلح و امنیت بین المللی بنا شد. سازمان ملل متحد، 
در حال حاضر با 193 عضو، بزرگ ترین ابعاد چندجانبه جهانی است. 
چگونگی بناشدگی این سازمان، همراه با امید های ناشی از تشکیل 
آن، اما در هفتادوهشت سال گذشته، نه فقط انتظارات را برآورده 
نکرده بلکه، در مواردی چون بحران غزه، با انسداد و گرفتگی عمیق 
و به تبع آن، با ناتوانی روبه رو شده است. اما این بدان معنا نیست که 
نباید به اقدامات و کنش و واکنش آنکه در آن صورت گرفته، توجه 
کرد. به طور کلی قضیه فلسطین، از ابتدا پیوستی سازمان مللی دارد 
و از 1948 تاکنون، موضوع فلسطین، پیوسته در سازمان ملل متحد، 
ارکان و نهادهای آن مطرح بوده اند نه فقط تا به حال حدود 1000 
قطعنامه در مجمع ملل متحد در مورد فلسطین و اراضی اشغالی به 
تصویب رسیده است، بلکه در امور اجرایی فلسطین سازمان ملل 
درگیر بوده و هست. در غزه و تشکیلات موسوم به آنروا عملیات 
آموزشی، بهداشتی و رفاهی متعددی را دنبال کرده است. آنروا 
تشکیلاتی است که با تصویب و بودجه سازمان ملل، حدود 700 
هزار فلسطینی در غزه را زیر پوشش داشته و دهها مدرسه در نوار 
غزه را اداره می کند و این مدارس نه فقط از نظر آموزشی مهم اند، 
بلکه پناهگاه مردم هستند و رژیم صهیونیستی، این مدارس را نیز 
بمباران کرده است. تا به حال بیش از هفتاد کارمند آنروا که عمدتاً از 
اهالی بومی غزه بوده، و معلم، مهندس و پرستارند، در بمباران های 
صهیونیست ها کشته شده اند، اما فراتر از تشکیلات گسترده سازمان 
ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، از 7 اکتبر )1402/07/15(، 
ابتدا در شورای امنیت بحث غزه در دستور کار قرار گرفت و تا به حال 
پنج نوبت، قطعنامه هایی برای جلوگیری از ادامه جنگ و اعلام 
آتش بس ارائه شده است. البته هرکدام از این قطعنامه ها مشحون 
از ریزه کاری ها، ظرافت ها، پویایی و کشمکش های سنگین سیاسی 
است. در قطعنامه پیشنهادی آمریکا که با وتوی روسیه روبه رو 
شد، تلاش واشنگتن در محکوم کردن حماس محوریت داشت 
و حتی از ایران هم نامی برده شده بود و خواسته شده بود که از 
گروه های فلسطینی حمایت نکند. برزیل، به عنوان عضو غیردائم، 
متن قطعنامه ای را پیشنهاد کرد که آمریکا آن را وتو کرد. چین 
و امارات قطعنامه های دیگری را ارائه دادند که دوباره آمریکا آن 
را وتو کرد. آنچه در پویایی های درون شورای امنیت مهم است، 
تلاش کشورهای غیردائم عضو شورا برای اعلام آتش بس و برقراری 
کمک های انسانی است، روسیه و چین، هم در این مسیر با اعضای 
غیردائم همراهی می کنند. پدیده نسبتاً نوظهوری که در قضیه غزه، 
در شورای امنیت پیش آمد، تلاشی یکپارچه اعضای غیردائم برای 
آتش بس است. مالت به عنوان عضوی از اعضای غیردائم، گفت گروه 
E- 15 )یعنی 10 عضو غیردائم( مسئولیت دارد که در جهت صلح و 
امنیت تلاش کند. اگر اقدام مالت در هویت بخشی برE- 15 تحکیم 
یابد، دوگانه عضو دائم و عضو دائم در شورای امنیت و قالب بندی 
جدیدی سپری می کند. اما همه اقدامات این اعضا و روسیه و چین، با 
انسداد و گرفتگی ایجاد شده توسط ایالات متحده روبه رو شده است. 
در این گرفتگی، کشورهای جهان سوم، به احیای نقش مجمع 
عمومی پناه برده و با استناد به قطعنامه موسوم به اتحاد و برای صلح 
که در 1950در جریان بحران کره به تصویب رسید و راه برون رفت 
از انسداد در شورای امنیت را ارجاع به مجمع عمومی تشخیص 
داد، تقاضای جلسه اضطراری فوق العاده مجمع عمومی در مورد 
خاورمیانه را کردند. آمریکاست که نگذاشته »آتش بس« به عنوان 
یک الزام مطرح شود. یعنی آمریکا خواهان کشتار مردم فلسطینی 

توسط اسرائیل است. 

پدیده نوظهور  
 

یادداشت

قطار دروغگویی صهیونیست ها و 
ادعای جعلی 

نسل کشی در پی ادعای واهی 
برخلاف آنچه در روزهای نخست پس از عملیات 
طوفان الاقصی از زبان رسانه های غربی و عبری نقل 
می شد اکنون مشخص شده که رژیم صهیونیستی 
توسط بالگرد خود کشتار کنسرت هفتم اکتبر را 
رقم زده است. در این راستا روزنامه صهیونیستی 
هاآرتص فاش کرد که تحقیقات پلیس رژیم 
اشغالگر نشان می دهد که یک بالگرد آپاچی متعلق 
به این رژیم در روز هفتم اکتبر زمان حمله حماس 
شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی در نزدیکی 
شهرک ریعیم در اطراف نوار غزه را بمباران کرده 
است. این نشریه عبری زبان سرانجام با انتشار ابعاد 
واقعی کشتار صهیونیست ها در روز عملیات طوفان 
الاقصی )هفتم اکتبر( در یک فستیوال موسیقی 
در روستای ریعیم در نزدیکی نوار غزه اعلام کرد 
برخلاف اظهارات پیشین مقامات صهیونیست علیه 
حماس، این افراد در جریان حملات یک بالگرد 
هدف قرار گرفته و کشته شده اند. تحقیقات پلیس 
رژیم صهیونیستی از خلبان این بالگرد اذعان می دارد 
حماس اساسا در روز عملیات طوفان الاقصی در 
جریان این فستیوال موسیقی نبوده است. بر همین 
اساس شواهد و بازجویی های انجام شده از خلبان 
بالگرد اسرائیلی نشان می دهد 364 صهیونیست 
در خلال این مراسم با حملات و بمباران بالگردهای 
ارتش رژیم صهیونیستی و نه حماس کشته شده اند. 
این خلبان مدعی است با تصور آنکه افراد حاضر در 
این محل همگی رزمندگان حماس بوده اند، اقدام 
به بمباران این منطقه و کشتار 364 صهیونیست 

کرده است. 
  پشت پرده دروغگویی درباره بیمارستان 

الشفا 
در ادامه سلسله دروغ های رژیم صهونیستی 
در انتساب جنایت ها به حماس، این رژیم سعی 
داشت برای توجیه کشتار و جنایت در نوار غزه از 
افسانه ای به نام تونل های حماس در مراکز بهداشتی 
و درمانی و سپر انسانی مردم فلسطین استفاده کند. 
هرچند طی 45 روزی که از عملیات طوفان الاقصی 
می گذرد این افسانه به بهانه ای برای کشتار 12 هزار 
فلسطینی بدل شد و حتی صهیونیست ها با توسل 
به همین دروغ از بامداد چهارشنبه هفته گذشته 
رسماً میدان جنگ را به داخل بیمارستان الشفا 
کشاندند و بامداد روز شنبه این بیمارستان را به طور 
کامل تخلیه کردند، اما اکنون این دروغ و افسانه 
»تونل های حماس در مراکز بهداشتی و درمانی و 
سپر انسانی مردم فلسطین« به رسوایی بزرگی برای 
صهیونیست ها تبدیل شده است. چون هم خود 
مقامات صهیونیستی و هم رسانه ها به نبود نشانه 
و مدرکی دال بر حضور اسرا و همچنین نیروهای 
حماس در بیمارستان  الشفا اذعان دارند. پیش تر این 
موضوع توسط نتانیاهو نو نیز سی ان ان، نیویورک 
تایمز و بی بی سی تایید شده بود. حالا در تازه ترین 
مورد، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف هم به نقل از 
یک پزشک نوشت، سربازان ارتش رژیم صهیونیستی 
حین تفتیش بیمارستان الشفای غزه برای نشان 
دادن ادعایشان درخصوص وجود یک پایگاه حماس 
در زیر این بیمارستان، »هیچ چیزی پیدا نکردند.« 
سربازان ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 
گذشته به مجتمع بیمارستان الشفا در شمال غزه 
حمله کردند و از آن زمان تا کنون به تفتیش این 
مجتمع برای اثبات ادعایشان در مورد وجود آنچه 
»زیرساخت به خوبی پنهان سازی شده« در زیر 
آنجا خواندند، مشغول بوده اند. روزنامه دیلی تلگراف 
انگلیس نوشت، هنوز رژیم صهیونیستی نتوانسته 
سند و مدرکی در رابطه با ادعایش مبنی بر اینکه 
این بیمارستان روی یک مرکز کنترل و فرماندهی 
حماس قرار دارد عرضه کند. ارتش صهیونیستی 
قبل از حمله به این بیمارستان نیز مدعی بود که 
این بیمارستان یکی از مراکز مهم متعلق به حماس 
است. حماس استفاده از بیمارستان الشفا به عنوان 
پایگاهش را رد و تاکید کرد: »این ادعای اسرائیل 
مبنی بر یافتن تسلیحات در آنجا تداوم دروغ ها و 
پروپاگاندای بی ارزشی است که اسرائیل با استفاده 
از آن می خواهد جنایاتش با هدف از بین بردن 
بخش بهداشت و درمان در غزه را توجیه کند.« 
دکتر مخللاتی گفت، کارمندان بیمارستان الشفا 
بعد از آنکه درگیری ها پیرامون بیمارستان تشدید 
شد مجبور به مخفی ساختن خود شدند و هشدار 
داد که آب و غذا در این بیمارستان رو به اتمام است. 
او گفت: »این یک وضعیت کاملا وحشتناک بود. 
در اینجا تانک ها و سربازان اسرائیلی در داخل 
منطقه بیمارستان و در سراسر مجموعه آن رفت 

و آمد داشتند.« 
با پررنگ تر شدن رسوایی صهیونیست ها در 
بیمارستان الشفاء حالا شبکه آمریکایی سی ان ان 
در گزارشی، صحنه سازی ارتش رژیم صهیونیستی 
در این بیمارستان )الشفا( در نوار غزه با هدف 
متهم کردن جنبش حماس به نگهداری سلاح 
در آن را بعید ندانست. به گزارش ایسنا، شبکه 
سی ان ان در این باره فاش کرد، بعید نیست که خود 
صهیونیست ها پیش از رسیدن خبرنگاران خارجی 
به بیمارستان الشفا صحنه سازی کرده و اقدام به 

جاسازی اسلحه در آن کرده باشند. 
این شبکه اعلام کرد که ویدئوی ارتش رژیم 
صهیونیستی در 15 نوامبر از بازرسی تسلیحات 
در بیمارستان الشفا، سلاح های کمتری را نسبت 
به فیلم های بعدی که توسط خبرنگاران بین المللی 
فیلمبرداری شده بود نشان می دهد، این مسئله 
حاکی از آن است که این سلاح ها ممکن است قبل از 
رسیدن خبرنگاران به آنجا منتقل شده باشند. طبق 
گزارش سی ان ان، »جاناتان کنریکوس« سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی در این ویدئو یک سلاح 
را به نمایش می گذارد و ساعت روی مچ دست او 
13. 18 را نشان می دهد. چند ساعت بعد، خبرنگار 
فاکس نیوز وارد بیمارستان شد و در گزارش خود 
اعلام کرد که فیلمبرداری در »نیمه شب« انجام 

شده است. 

   با توجه به شرایط موجود در انتخابات به نظر 
می رسد در نهایت طیف های مختلف اصولگرایی با 
هم رقابت خواهند کرد. در چنین شرایطی چه آرایش 

سیاسی برای انتخابات آینده متصور هستید؟ 
اگر واقع بینانه به رخدادهای اخیر نگاه کنیم به این نتیجه 
می رسیم که قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد و اصولگرایان 
در یک رقابت درون گروهی نمایندگان مجلس آینده را 
انتخاب کنند. در شرایط کنونی اصولگرایان با چند صدایی 
مواجه هستند که کار را برای آنها سخت کرده است. این 
در حالی است که یکی از صداهایی که در این جریان غالب 
شده صدای جبهه پایداری است. این اتفاق در شرایطی رخ 
داده که اصولگرایان از دیدگاه هایی که برخی از اعضای 
جبهه پایداری مطرح می کنند به دلهره افتاده اند . محمود 
کریمی مداح منتسب به جریان اصولگرایی در برنامه زنده 
تلویزیونی به صراحت نسبت به کسانی که مدعی بودند 
ایران تنها متعلق به حزب اللهی هاست واکنش نشان داد 
و عنوان کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و نه تنها 
عده ای خاص. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که بین 
طیف های مختلف جریان اصولگرایی اختلافات عمیق است 
و آنها در اجرای تئوری های استاد مصباح یزدی با تشتت 
مواجه هستند. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت در 
چنین شرایطی یک انتخابات رقابتی در کشور شکل بگیرد. 
به هر حال برخی معتقد بودند مردم در حاکمیت حقی 
ندارند و تنها باید اطاعت کنند و انتخابات را بی معنا می 
دانستند. این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه های حضرت 
امام است که معتقد بودند میزان رأی ملت است و مردم 
باید سرنوشت کشور را مشخص کنند. در چنین شرایطی 
جریانی انتخابات را بی معنا می داند و خود را برتر می داند و 
حتی عنوان می کند کشور متعلق به آنهاست. در نتیجه یک 
شکاف نه بین اصلاح طلبان و اصولگرایان و بلکه در درون 

جریان اصولگرایی به وجود آمده است. 

   این شکاف تا به چه اندازه عمیق خواهد بود و 
به چه میزان بر میزان مشارکت در انتخابات آینده 

تأثیرگذار خواهد بود؟ 
مقام معظم رهبری همواره به حضور حداکثری و فراهم 
کردن زمینه های حضور پرشور مردم در انتخابات تأکید 
داشته اند. رهبری روی چهار موضوع تأکید کردند که دولت 
روی آن کار کند که شاهد یک انتخابات معنادار در کشور 
باشیم. با این وجود تاکنون اقدامی از سوی دولت در این 
زمینه صورت نگرفته و گزارشی مبنی بر عملکرد دولت در 
این زمینه داده نشده است. این در حالی است که برخی 
مقامات امنیتی که در محافل خصوصی با اصلاح طلبان 

گفت وگو کرده اند دیدگاه های خود را عنوان کرده و گفته اند 
که برخی به دنبال خالص سازی هستند و ما این رویکرد را به 
مصلحت نظام نمی دانیم. این مقامات عنوان می کردند که 
ما به دنبال این هستیم که مجلسی یکدست در آینده شکل 
نگیرد و متکثر باشد که همه جریان های سیاسی بتوانند در 
آن نماینده داشته باشند. این نکاتی بوده که این مقامات در 
دیدار با اصلاح طلبان مطرح کرده اند. این اظهارات در حالی 
عنوان شده که در مرحله نخست بررسی صلاحیت ها که 
توسط هیات اجرایی صورت گرفته نتیجه ای به جز خالص 
سازی نبوده و رد صلاحیت ها گسترده بوده است. نظارت 
استصوابی که پس از رحلت حضرت امام شکل گرفت و در 
مجلس چهار و در حالی که قانونی نیز برای آن تصویب نشده 
بود اجرا شد. در آن مقطع زمانی شورای نگهبان صلاحیت 
حدود چهل نفر از جریان چپ را رد کرد و برخلاف گذشته 
که شورای نگهبان تنها وظیفه نظارتی داشت به یک باره 
وظیفه اجرایی نیز پیدا کرد و این حق را به خود داد که 
صلاحیت کسانی که در گذشته تأیید صلاحیت شده بودند 
را نیز دوباره بررسی کند و در صورت صلاحدید صلاحیت 
آنها را رد کند. به همین دلیل همه چیز یکدست شد و دیگر 

دوگانه نظارت و اجرا از بین رفت. 

   این وضعیت به معنای این است که جریان 
اصلاحات در عمل از رقابت های انتخابات حذف 

است؟  شده 
بله، در واقع چنین اتفاقی رخ داده و جریان اصلاحات 
برای حضور در انتخابات مجلس ابزاری در اختیار ندارد. 
نکته مهم در این زمینه این است که چالش اصلی جریان 
اصلاحات در شرایط کنونی میزان مشارکت مردم در 
با موضوع  است. اصلاح طلبان سال هاست  انتخابات 
ردصلاحیت ها مواجه هستند. این وضعیت در انتخابات 
س سال های92،94 و1400 وجود داشته و اصلاح طلبان 
به جای اینکه با رویکرد ایجابی در انتخابات حضور پیدا 
کنند با رویکرد سلبی در انتخابات حاضر شده اند. این 
وضعیت به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال92 
و انتخابات مجلس در سال94 وجود داشت. این رویکرد 
به معنای این بود که اصلاح طلبان عنوان کردن با همه 
و حتی کاندیدای معتدل ناشناخته ائتلاف می کنند و به 
جای استفاده حداکثری از نیروهای خود به صورت حداقلی 
وارد انتخابات می شوند تا جریان تندرو مقابل در انتخابات 
به پیروزی دست پیدا نکند. کار به جایی رسید که در 
انتخابات مجلس در سال94 اصلاح طلبان برای انتخاب 
اعضای لیست خود فراخوان دادند و در نهایت با حضور 
دو نفر از اصولگرایان شناسنامه دار لیست انتخاباتی خود 

را ارائه کردند. در سال92 نیز پس از رد صلاحیت آقای 
هاشمی اصلاح طلبان تصمیم گرفتند از آقای روحانی 
حمایت کنند که اصلاح طلب نبود و خودشان نیز هیچ گاه 
خود را اصلاح طلب معرفی نکرد، حمایت کنند. این اتفاقات 
نشان می دهد که اصلاح طلبان همه روش های ممکن را 
برای مدیریت بهتر کشور انجام داده اند. با این وجود پس از 
اتفاقاتی که رخ داد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس98 و 
ریاست جمهوری در سال1400 به این نتیجه رسیدند که 
رویکرد باید ایجابی باشد و دیگر نمی توان با رویکرد سلبی 

وارد انتخابات شد. 

   دلیل این تغییر رویه چه بود؟ 
واقعیت این است که دلیل اصلی این موضوع نیز این بود 
که نتیجه رویکرد سلبی به خصوص در دور دوم ریاست 
جمهوری آقای روحانی منفی شد و با نارضایتی شدیدی 
که وجود آمد سرمایه جریان اصلاحات از بین رفت و میزان 
مشارکت نیز کاهش پیدا کرد. در واقع در انتخابات مجلس 
در سال1398 اصلاح طلبان به صورت حداقلی در انتخابات 
حضور پیدا کردند که این وضعیت در انتخابات ریاست 
جمهوری سال1400 نیز ادامه پیدا کرد. در شرایط کنونی 
اصلاح طلبان با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت 
مردم مواجه هستند. شرایط به شکلی است که حتی بدنه 
جریان اصلاحات نیز تمایلی برای حضور در انتخابات ندارد 
چه برسد به آرای خاکستری. حتی اگر جریان اصلاحات 
کاندیدایی نیز برای انتخابات داشته باشند تصمیم گیری 
آنها در شرایط اطمینان قرار ندارد و در شرایط عدم 
اطمینان و ریسک قرار دارد.در گذشته اصلاح طلبان مردم 
را حامی خود می دیدند و در چنین شرایطی می توانستند 
در شرایط اطمینان تصمیم گیری کنند. در شرایط کنونی 
متغیر حضور مردم در انتخابات غیر قابل پیش بینی شده 
است. البته این وضعیت هم برای اصلاح طلبان وجود دارد 
و هم برای حاکمیت. در نتیجه بدون حضور مردم دادن 
لیست نیز دیگر نمی تواند نتیجه بخش باشد و چیزی را 
تغییر بدهد. در واقع اصلاح طلبان از دو رکن اصلی انتخابات 
یعنی داشتن کاندیدا و مردم محروم هستند. در چنین 
شرایطی جریان اصلاحات در شرایطی قرار گرفته که به 
صورت ناخواسته در انتخابات آینده از رقابت های انتخاباتی 

حذف شده است. 

   این وضعیت به معنای این است که جریان 
اصلاحات هیچ اقدام تشکیلاتی برای حضور در 

انتخابات آینده نخواهد داشت؟ 
من شرایط را این گونه می بینم، اما هنوز جبهه اصلاحات 
هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته و تصمیماتی که گرفته 
می شود در آینده به صورت رسمی از طریق سخنگوی 

جبهه اصلاحات مطرح خواهد شد. 

خبــــر
حسین کنعانی مقدم:   

قالیباف و رئیسی ائتلاف نمی کنند 
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره رقابت قالیباف و رئیسی با یکدیگر 
گفت: بعید می دانم آقای قالیباف و رئیسی بخواهند با هم رقابت 
حذفی کنند. هر دوی آنها به هم نیاز دارند چون دولت به مجلس 
و مجلس به دولت نیاز دارد. اگر هم بحثی پیش می آید و نیروهای 
وابسته به هر کدام از آنها دعوایی با هم در رسانه ها یا شبکه های 
اجتماعی می کنند، بیشتر برای گرم کردن تنور رقابت اسفندماه است. 
حسین کنعانی مقدم افزود: البته بعید می دانم جریان آقای رئیسی 
و جریان آقای قالیباف در انتخابات مجلس به لیست واحد برسند؛ 
حتی پیش بینی می کنم 3 لیست از جریان اصولگرایی بیرون خواهد 
آمد که با سایر لیست ها به نظرم شاهد رقابت 6 فهرست با یکدیگر در 
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم. این فعال 
سیاسی با بیان اینکه قالیباف و رئیسی سر انتخابات مجلس به لیست 
واحد نمی رسند، اما دنبال حذف یکدیگر هم نخواهند رفت، با اشاره به 
اضلاع انتخاباتی اسفندماه اظهار کرد: شورای وحدت، شورای ائتلاف، 
جبهه پایداری، اعتدالی ها یا همان حامیان آقای روحانی، مستقلان و 

اصلاح طلبان اضلاع رقابت پیش رو را تشکیل می دهند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: آیا با ردصلاحیت های صورت گرفته جریان اصلاحات در عمل از رقابت های انتخابات 
مجلس آینده حذف شده اند؟ رقابت درون گروهی اصولگرایان چه آرایش سیاسی را برای انتخابات آینده رقم 
خواهد زد؟ با توجه به شرایط موجود، میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده به چه صورت خواهد بود؟ »آرمان 
ملی« برای پاسخ به این سوالات با مهندس علی صوفی، وزیر تعاون در دولت اصلاحات گفت وگو کرده است. صوفی 
معتقد است:»در شرایط کنونی اصلاح طلبان با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم مواجه هستند. 
شرایط به شکلی است که حتی بدنه جریان اصلاحات نیز تمایلی برای حضور در انتخابات ندارد چه برسد به آرای 
خاکستری. حتی اگر جریان اصلاحات کاندیدایی نیز برای انتخابات داشته باشند تصمیم گیری آنها در شرایط 
اطمینان قرار ندارد و در شرایط عدم اطمینان و ریسک قرار دارد.در گذشته اصلاح طلبان مردم را حامی خود 
می دیدند و در چنین وضعیتی می توانستند در شرایط اطمینان تصمیم گیری کنند.در شرایط کنونی متغیر حضور 
مردم در انتخابات غیرقابل پیش بینی شده است. البته این وضعیت هم برای اصلاح طلبان وجود دارد و هم برای 

حاکمیت«.در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

محافل  در  که  امنیتی  مقامات 
گفت  اصلاح طلبان  با  خصوصی 
وگو کرده اند دیدگاه های خود را 
عنوان کرده و گفته اند که برخی 
به دنبال خالص سازی هستند و 
ما این رویکرد را به مصلحت نظام 
نمی دانیم. این مقامات عنوان می 
کردند که ما به دنبال این هستیم 
آینده  در  یکدست  مجلسی  که 
شکل نگیرد و متکثر باشد که همه 
جریان های سیاسی بتوانند در آن 

نماینده داشته باشند

در شرایط کنونی اصلاح طلبان با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم 
مواجه هستند. شرایط به شکلی است که حتی بدنه جریان اصلاحات نیز تمایلی برای 
حضور در انتخابات ندارد چه برسد به آرای خاکستری. حتی اگر جریان اصلاحات 
کاندیدایی نیز برای انتخابات داشته باشند تصمیم گیری آنها در شرایط اطمینان قرار 

ندارد و در شرایط عدم اطمینان و ریسک قرار دارد

علی صوفی در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد: 

تصمیم گیری اصلاح طلبان برای 
انتخابات در شرایط اطمینان نیست 

دیگر نمی توان با رویکرد سلبی وارد 
انتخابات شد 

اصلاحطلبان
ازرقابتهایانتخابات
مجلسحذفشدهاند

 سیدمحمدکاظم سجادپور         
تحلیلگر مسائل بین الملل


